
ژوهیپ پژوهشی اخلاق   ۔ فصلنامه علمی
 ۱۴۰۰پاییز     ●وم  س شماره   ●   سال چهارم

Quarterly Journal of Moral Studies 
Vol. 4, No. 3, Autumn 2021 

 اسلوت کلیما یو اخلاق یعقلان کردیرو لیتحل
 لتیفض ماهیت نییدر تب 

یبدیم ینبو السادات  مریم

10.22034/ethics.2022.49954.1474 

چکیده
نشی است که می قهی ملاحظهه شهود. عنوان الگوی رفتار فاعهل اخلا تواند بهفضیلت، در نگاه فیلسوفان اخلاق، م 

از منظری متفاوت به فضهیلت نگریسهته و تقریهری جدیهد از فضهیلت -فیلسوف اخلاق معاصر  -مایکل اسلوت 
گرایانهه  گرایی ارایه کرده است. او رویکردی جامع در تبیین فضیلت دارد و ضمن نقد و تعدیل رویکردهای فضهیلت

عقلانی به تحلیل ماهیت فضیلت و ترابط فضایل بها ههم  های گوناگون اخلاقی وفیلسوفانی چون ارسطو، از منظر
پرداخته است. در این مقاله، پس از اشاره به تفکهر اخلاقهی  -های مختلف زندگی یک فاعل اخلاقی در موقعیت -

گرایانهه او های نگهاه و تقریهر فضهیلتگرایی، به بیان و بررسی مبانی و مؤلفهفاعل مبنای اسلوت از فضیلت و تقریر
شناسی و رفع تعارض بین فضایل، نگهاهی وجودشناسهانه دارد و گسهتره  رداخته شده است. او در تحلیل، مصداقپ

عد گرایشی و بینشی  نفس قابل  و« قابلیهت انعطهاف» دانهد. در نظرگهاه او فضهیلتتفسهیر می کارکرد فضایل را در ب 
نشی هستند که هم می« عقل عملی» را به ثمر برسهاند و ههم تعهارض بهین آنهها را رفهع توانند وحدت فضایل دو م 

 کند.
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 مقدمه
فاعهل» -به تعبیر خودش  -گرای معاصر، تقریری جدید و فیلسوف اخلاق فضیلت 1مایکل اسلوت،

نگرانه از فضهیلت سهخن بگویهد و لت ارائه داده و همواره در تلاش بوده تا ژرففضی از اخلاق 2«مبنا
. اسهلوت در بررسهی (Slote, 2001, p. 3) از همین نظر، نگاه و نظریه  او با دیگر تقریرها متفاوت است

مند به کارآیی اصول و قواعد معتقد نیست، بلکه این ارزیهابی درستی و اصالت فعل فاعل فضیلت
کند  هماننهد ارسهطو کهه نقهش مند لحاظ میهای فضیلتر ارتباط فرضی یا واقعی با فاعلرا با ه

او حتی سعادت را ههم  (.۶3 ، ص1384)خزاعی،  دانداصول و قوانین را در فضیلت، ثانویه و فرعی می
کند و کهارایی قهانون در ارزیهابی فعهل مندانه و اصیل تبیین میبر حسب فضیلت و افعال فضیلت

کنهد. داند که اعمال را با درست و غلط یا اخلاقهاً جهایز یها اجبهار محاسهبه لاقی را تا آنجا میاخ
 و« اجبهار» هسهتند  نهه« مندفضیلت» و« ستایش قابل»، «اخلاقاً خیر» نظر او های موردارزیابی

ل اسهت، یهک رو، او فضیلت را که منشأ فعههمین مندی نیست و اززیرا درخور فضیلت  «الزام»
.(Slote, 1997, p. 4)مندی سازگار باشد تواند با قانونداند که نمیویژگی درونی می

ویژگی و ملکهه » های مختلفی وجود دارد. در یونان، فضیلت رادر مواجهه با فضیلت دیدگاه
الی می توان حدود سادگی نمی آید، اما بهدانستند که به نحو معقول و ثابتی در آدمی پدید میفع 

ادمونهد پینکهافس، تعهاریف «. مفهومی فضیلت را تبیین کرد  زیرا دامنه  بحث گسهترده اسهت
آورده و در هر یک از  المعمرف اخلاق دای ةدر « فضایل»ای با عنوان فضیلت را در مقاله متعدد

بهودن و  همثال، در برخهی بهه ویژگهی ملکه ای توجه شده است. برایاین تعاریف به مؤلفه  ویژه
بهودن  حالت ثابت داشتن و در برخی، به خصایصی مثل عهادت و مههارت و اسهتعداد و ذاتهی

عهد ملکهه عقلانهی بهودن فضهایل اشهاره شهده اسهت  فضیلت اشاره شده و در برخی دیگر به ب 
مثال، جولیا آناس، فضیلت را یک خصوصیت ماندگار در شهخص  برای (.8 ، ص138۲)پینکافس، 

ههای تواند به روشاز روش خاص او در زندگی است و با وجود آن، فاعل می داند که حاکیمی
کنهد  واقع، شیوه  عمل او را مشخص می فضیلت، در (.Annas, 2011. p. 8) مختلف فعالیت کند

شود، تصادفی نیسهت، بلکهه اعتماد که فعلی که از روی آن صادر می صورت یک ملکه قابل به
عنوان کسی که  ارسطو هم به (.Annas, 2011, p. 9)در فرد است  حاکی از یک خصوصیت عمی 

کهه چهه داند و در پاسخ بهه ایهن نظر است، فضیلت را حالتی از منش می در فضیلت صاحب

1. Michael A. Slote
2. Agent Based
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های کهار خهوب انسان منجر به فضیلت می حالتی در شود، معتقد است حالتی است که او را مهی 
فهراط در فضهیلت مشهخص  کند. او ماهیت فضیلت را از طریه  حهد   می مهیوسهط رذیلهت و ا 
 .(Hoffman, 1971, p. 192) کند

ای از این دست، افعال را با عنهوان اخلاقهاً های هنجاریبه اعتقاد اسلوت، پیامدگرایی و نظریه
افعال »کنند که کنند و این سؤال را مطرح میدرست یا اشتباه، اخلاقاً جایز یا اجباری، ارزیابی می

پسهندد اما اسلوت این عناوین را برای ارزیابی اخلاقی افعال نمی 1؟«ا قوانین مطاب  است یا نهآیا ب
دهد که از ضرورت و فوریت کمتری برخوردار باشند و چنهدان بها قهوانین و عناوینی را ترجیح می

هها اخهلاق مبتنهی بهر آن اسهت، تن که بعضی از ا شکال فلسفۀ 3«قانون» 2،«قاعده»درگیر نباشند. 
برده شود. این نشانگر جایگاه فضهیلت در اندیشهه   کار عنوان مؤلفه  ثانویه در اخلاق به تواند بهمی

ههای بودن ارزش فضایل و تقهدم فضهیلت بهر قهوانین و قواعهد اخهلاق از مؤلفهه اوست که ذاتی
 نظر اوست. فضیلت مد    اخلاق

عد بر چه چیزی تمرکز میواقع،  گوییم، دروقتی در مورد فضیلت در اخلاق سخن می کنیم؟ ب 
مند کنهد کهه او را فضهیلتبینشی، گرایشی یا عملی؟ فرد چه خصوصیتی دارد یا چگونه عمل می

بینهیم کهه دیگر دارنهد؟ افهرادی را مهیاند؟ و چه ارتباطی با یکخوانیم؟ مصادی  فضایل کداممی
کارگیری فضایل مختلف آیا تصهادمی  منصف، اما بخیل هستند یا مهربان، اما بزدل هستند  در به

آید؟ در صورت امکان، فضیلت یا حالتی در انسان وجود دارد که بتوانهد با فضایل دیگر پیش نمی
 این تعارض را رفع کند؟

ههای او گیرد و با تحلیل دیهدگاهمی در این نوشتار، مایکل اسلوت در مواجهه با این مسائل قرار
اخلاق، در تلاشیم به یهک رویکهرد  عصر او در حیطه  فلسفۀنظران همگیری از صاحباو و با بهره

عد اخلاقی و عقلانی در خصوص مصادی  و ترابط فضایل با یک  دیگر دست یابیم.جامع از دو ب 
بنابر آنچه گفته شد، با توصیف و تحلیل دیدگاه مایکل اسهلوت، تعریهف فضهیلت، مصهادی  

رویکرد اصلی او در سهاختار مفههومی و مصهداقی فضهایل،  شود.فضایل و رابطه  آنها بررسی می
یابنهد. اخلاقی و عقلانی است و همه  فضایل تحهت لهوای ایهن دو، هویهت واقعهی خهود را مهی

 سازند و تعارضاتی دارند. دیگر نمیرو، در نگاه نخست، فضایل اخلاقی و عقلانی با یکاین از

                                                 
 شود.ه مینامید «Deontic»این عناوین اخلاقی بنا به نظر اسلوت  .1

2. rule 

3. law 
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 . رویکرد فکری اسلوت در خصوص فضیلت1

گیهرد و او معتقهد اسهت ایهن فضایل در اندیشه  اسلوت در بستر فاعل مبنهایی صهورت مهی تبیین
تهر اسهت. توجهه بهه برخهی تر و خالصایرویکرد از رویکردهای دیگر در توضیح فضایل، ریشه

 نکات برای آشنایی بیشتر با نگاه و تفکر اسلوت ضروری است:
دانهد بهه روش معمهول در اخهلاق فضهیلت میاش خود را ملزم ندر تفکر اخلاقی . اسلوت،1

دانهد. البتهه، هیهوم و هاچسهون می دارعمل کند و کاملًا از ارسطو پیروی کند، بلکه او خود را وام
   کند از شیوه  نوسعی می از اخلاق تم رضیلت اسلوت در کتاب

مشهی  ارسطویی تبعیت کند و خط 
، اما در بعضی موارد که نیهاز اسهت، بهه ارسهطو ههم بردخود را منعطفانه و بدون جانبداری پیش 

دانهد، ایهن اسهت کهه ارسهطو مثال، یکی از ایراداتی که او بر ارسهطو وارد می کند. برایاستناد می
ای نسبت به کهل بشهریت ندارنهد دوست هستند  ولی دغدغهتمایل به ستایش کسانی دارد که نوع

(Slote, 2001, Preface)تی در نگاه کانهت و پیامهدگرایی ههم یافهت شهود، ولهی   چیزی که شاید ح
ها کهار اخلاقهی به خاطر نگرانی عمومی و کلهی بهرای انسهان»دغدغه  اصلی خودش این است: 

گهذارد و آن را یکهی از فضهایل مههم می 1«خیرخواهی» . او نام این نگرانی عمومی را«دادن انجام
 مستقل از پیامدهایش، ستودنی است.  کند که ذاتاً و کاملاً فاعل اخلاقی عنوان می

  بنهادرآیدناپذیر انعطاف یقانون تحت لوایتواند یمتنوع و مبهم است که نم آنقدر، اخلاق. ۲
، خهود موضهوع باشهد کهه بهه انهدازه   یانظریهه واسهطه  براین، رویکردمهان بهه اخلاقیهات بایهد به

از طرفهداران اخهلاق  ینتیجهه، بسهیار گو باشد. درمختلف پاسخ یهاپذیر و در موقعیتانعطاف
 کردن ضبط یدر پ، مندطور نظامکه بهی را هایبودند و نظریه یپردازمحور، مخالف نظریهفضیلت

 .کردندیبودند، رد م یو عمل یاخلاق یاعتبارها همه  
یهل ای که اخیراً توسط فیلسوفان ارائه شده اسهت، متماگرایانهبنا به نظر اسلوت، نظریه  فضیلت

)فاعل مبنهایی(  است  در صورتی که شیوه  خودش را در توضیح فضایل 2اینظریه به تمایلات غیر
رو، ایهن از 3خواهد از فاعل مبنایی خود در قالب یک نظریه دفاع کنهد.داند، یعنی میای مینظریه

رهاند. گاه دیده شده او توانسته این معما را حل کند و رویکرد خود در فلسفه  اخلاق را از این نقد ب

1. benovelence

2. antitheori

ای در ( از افرادی هستند کهه بهه تبیهین غیهر نظریههBernard Wiliamsو برنارد ویلیامز ) (Annette Baier)آنت بایر  .3
اخلاق گرایش دارند.



۹۹ 
 

 

 

حل
ت

یرو  لی
 کرد

لان
عق

 ی
لاق

اخ
و 

یما ی
 کل

ر تب
  د

سلو
ا

 نیی
یماه

 ت
یفض

ت
ل

 

 

را از اخلاق فضیلت متمایز ساخته است  زیرا معتقد است کهه «  فضیلتنظریه  » است که او یک
طور کلی مهرتبط اسهت  ولهی اخهلاق  ای از پژوهش است که با فضایل به فضیلت، حیطهنظریه  

در ایهن  (Slote, 1997, introduction) پهردازدطور خاص به فضایل مهی فضیلت محدودتر است و به
توان او را با کانت همراه دانست  زیرا بنا به نظر او، فضهیلت اخلاقهی محدوده از فکر اخلاقی می

ی بهه کردن اخلاق، صدمه ایستد و قانونیقانون می چنان قدرت و قابلیتی دارد که در مقابل ای جد 
 .(37 ، ص1393)کانت،  کندآن وارد می

ها متوجه اسلوت شهده ایهن اسهت کهه پهرداختن بهه اخهلاق اینظریه یرانتقادی که از سوی غ
شود و توان این را ندارد که ای، منجر به اصول واحدی برای کل تفکر اخلاقی میصورت نظریه به

داند و مشاجرات و اختلافات اخلاقی را حل کند، اما او این انتقاد را بر فاعل مبنایی خود وارد نمی
کهه شناسند  در حهالیپرداز برتر اخلاقی میعنوان یک نظریه بسیاری ارسطو را به معتقد است که

اش جهایی بهرای یهک نهوع رو، در فلسهفهاین کند. ازاو امکان استثنای این اصول کلی را انکار می
تواننهد حهل شهوند، بهاقی موضهوعات اخلاقهی می واحد از فهم اخلاقی برحسب این کهه همهه

  (.Slote, 2001 , p. 11)اخلاق نیازمندیم  به نظر اسلوت، به نظریه در فلسفۀ گذارد.نمی
انعطهاف، ههدایت  قابل بندی شده باشد و با قانون غیرای و قالبای که کلیشهاسلوت با نظریه

ای مواف  است که در عین نظم و چارچوب  منعطهف باشهد. طبه  شود، مخالف است و با نظریه
صورت یک نظریهه  لاق خوب که بتواند بر زندگی انسان حاکم باشد، باید بهنظر اسلوت، یک اخ

صهورت  ارائه شود، اما در قالبی خاص. این قالب، قالبی است کهه بتوانهد فضهایل را در خهود بهه
هماهنگ جای دهد و قادر باشد تعارضهات بهین فضهایل را بهرای فاعهل اخلاقهی برطهرف کنهد  

 دارد. مخالفت و موافقت با نظریه  واحد قرار رو، او در یک کش و قوس دراین از

 . ماهیت فضیلت از دیدگاه اسلوت2

 . فضیلت به مثابه قدرت درون1. 2

تفهاوتی فضیلت، حاکی از یک توانمندی و قدرت در نفس است. نفس، با فضیلت از حالهت بی
هها و بها وسوسهه لیابد که منفعلانه عمل نکنهد، بلکهه حتهی در تقابهآید و این توانایی را میدرمی

بهه ایهن دلیهل سهتودنی  - در نظهر اسهلوت - برد، عمل کند. فضهایلچه انسان را به بیراهه می هر
بهه ایهن  - در تبیین فضیلت - تحسین هستند. کانت هم هستند که متضمن یک قدرت درونی قابل
ا رذیلهت به صورت تشکیکی لحهاظ کهرده و در تقابهل قدرت درون اذعان کرده است، اما آن را به
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مندی، ضعف نفس اسهت قدرت نفس در حالت فضیلت رو، نقطه مقابلاین دهد. ازتوضیح می
آنچه مانع بر سر راه این قهدرت مهی (.38 ، ص1393)کانت،  شودگفته می «رذیلت اخلاقی»که به آن 
ت واقع، موانعی است که تمایلات طبیعی و امیال نفسهانی انسهان اسهت و او را بهه سهم شود، در

 دهد.ضعف اخلاقی و رذیلت سوق می
شاهدی بر قدرت درونی نفس اسهت کهه  1«خودکفایی» هایی مثلنمونه، وجود فضیلت برای

 تواند هم برای خود فرد و هم در عرصه  روابط با دیگران مفید باشد. می
ایی کردن آرزوها و تمایلات است. شکل دیگهری از توانه کفایی، تعدیلنتیجه دیگر فضیلت خود

دوسهتانه کمهک تواند به ما در توجیه انواع رفتارههای نهوعتحسین است و می نفسه قابل درونی که فی
کند. دیگر خود شخص مطرح نیست که از کمک به دیگران یا بخشش به آنها مضایقه کند  زیرا اگهر 

  .چنین کند، گویای آن است که وابسته به مادیات است و دارای نفس آزاده و سالم نیست
کنند، موف  و خودکفا هم هستند و عوامل بیرونی کهه افرادی که در امیال خود تعادل را رعایت می

گذارد. این افراد نسبت به دیگران کمتر  تواند روی آنها تأثیرمنافات با کارکرد درست فضایل دارد، نمی
دلبسهتگی دارنهد، کمتهر  هستند و وابستگی آنها نسبت به چیزهایی که افراد معمولی بهه آنهها حریص

این به  از کنند  نه به خاطر برگرداندن کمکی که پیشاست. تنها به خاطر فضیلت به دیگران کمک می
کفهایی اسهت. آنها شده است. این شخص، دیگرگراست و دارای فضیلت خیرخواهی مبتنی بر خهود

ونی و قدرت نفس را توضیح میمحدوده  توانایی در« خیرخواهی» و« دلسوزی» رو، اسلوت بااین از
شهجاعت مثهال،  شهود و ههم دیگهران. بهرایای که هم به نیازهای خود فاعل توجه میگونه دهد  به

کند که او با حوادث ناخوشایند همراه با خطر مواجهه عنوان یک فضیلت، وقتی از شخص بروز می به
دهد و از یک قدرت درونی خبر می شودخارجی، سبب بروز فضیلت شجاعت می شود. یک حادثه  

ستایش است، اما آنچه به نظر اسلوت مهم است، ایهن اسهت کهه  و متضمن یک قدرت درونی قابل
دیگران آنها را فریب دههد  در  مثال، در رابطه با صدد نباشد تا برای قدرت درونی، اخلاقی باشد و در

.(Slote, 2001, p. 21 )گیرد تواند مبنای فاعل مبنایی او قراراین صورت، نمی غیر
توان با توجه به این توضیح در بیان ریشه  فضایل، در یک تحلیل معناشناختی از دیدگاه اسلوت می

نشی قابل» گفت که فضیلت، یک است کهه حهاکی از نهوعی قهدرت در نفهس  2«ستایش ویژگی م 
(.Slote, 1992, p. 9)ترسانی در آن لحاظ شده اس انسان بوده و قطعاً خاصیت سودمندی و خیر

1. self-sufficient
2. admirable character trait
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عنهوان جهنس در تعریهف فضهیلت مهی هها در انسهان بههبه بیهان دیگهر، آن دسهته از ویژگهی
نشههی( کههه در نخسههتین مرحلههه بههه گنجههد رسههانی و  صههورت بههالقوه متضههمن خیههر )ویژگههی م 

ههایی کهه شهخص رو، ویژگیاین تر( باشد. از)به شخص یا دیگران در سطح گسترده رسانی سود
نشی فضیلتدار  مندانه نخواهد بود، بلکه در گهروهاست و این خصوصیت را ندارد، دیگر ویژگی م 

بهودن از  هایی مثل فریبها و ملهیحمثال، ویژگی گیرد. برایمی فاعل قرار 1«های شخصیتیویژگی»
 تواند از جمله فضایل باشد. ست که نمیهای شخصیتی اجمله ویژگی

نشی  قابلویژگی و یها  3«معطوف به دیگران» فرد است یا 2«معطوف به خود» ستایش هم یا های م 
رسد و یا بهه دیگهران. رسانی آنها یا مستقیماً به خود فرد میترکیبی از این دو است، یعنی خاصیت نفع

هایی مثل عدالت، مهربانی، پاکدامنی و بخشندگی معطوف به دیگران هستند و بالقوه خاصیت ویژگی
ست که خود ا هاییهایی مثل احتیاط، متانت و صبر دارای جنبهبه دیگران را دارند و ویژگی رسانینفع

هستند کهه ههم بهرای  4«فضایل ترکیبی»برد. گروه سوم از فضایل،  اصلی را میفضیلت، فایده دارنده  
(Slote, 1992, p. 9)دارندگان این فضایل مفید هستند و هم برای افراد دیگر، مثل پرستش و شجاعت

رسانی به خود فاعل هستند، به  شود آن دسته از فضایلی که متضمن خیربا کمی دقت، روشن می
مستقیم بهه  طور مستقیم یا غیر رسانند، یعنی شعاع فایده آنها تا آن حد است که بهدیگران هم خیر می

ن شی، کلی آن دسته از ویژگیصورت  توان گفت بهرو، میاین رسانند. ازافراد دیگر هم خیر می های م 
آن  رسانی باشند، اما محدوده و دامنه   دارند که متضمن خیر ستایش هستند و در گروه فضایل قرار قابل

صورت تشکیکی به خود صاحب فضیلت و دیگران خواهد رسید. همین معیهار اصهلی در تلقهی  به
  عنوان فضیلت در نظر اسلوت است. فضایل م یک ویژگی به

عطوف به دیگران ههیچ اولویهت و حه  
اعتقاد اسلوت، اگر بهه برتهری در ایهن  تقدمی بر فضایل معطوف به خود شخص ندارند. بنابراین و به

زمینه قائل شویم، به یک عدم تقارن در حیطه  فضایل خواهیم رسید که هیچ توجیه اخلاقی نخواههد 
انهدازه  کنترلهی بهه همهانشجاعت و خهود داشت. این ادعا در مورد فضایل ترکیبی هم صادق است.

رو، یک ویژگی وقتی فضیلت اسهت کهه این از (.Slote, 1992, p. 10) ستودنی هستند که فضایل دیگر
کهه  رسانی به دو طرف تعارضی پهیش نیایهد. توضهیح ایهن هم برای دیگران مفید باشد و هم در خیر

کهار رونهد، یعنهی هداف خبیث و زشهت ههم بههتوانند برای اها مثل صبر و احتیاط میبرخی ویژگی

1. personality trait
2. self -regarding
3. other-regarding
4. mixed



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
ژوه

پ
 

ژوه
ق پ

خلا
ا

   |  ی
ارم

چه
ال 

س
   |    

اره 
شم

    |   ومس
 زپایی

۱۴
۰۰

 

۱۰2 

کهردن  اخلاقی مثل صبوری بهرای انتقهام یها کمهین فردی که این ویژگی را دارد، آن را برای افعال غیر
نشی نمی عنهوان فصهل در تعریهف فضهیلت  تواند بههبرای دزدی استفاده کند. در اینجا این ویژگی م 

 رسانی را ندارد.رسانی و نفع صوصیت اصلی خیرستودن و تحسین نیست و خ گیرد  چون قابل قرار

 . تمایز خیر و فضیلت در نظرگاه اسلوت2 .2

به درستی تفکیک شود. فضیلت، بهه نظهر جولیها آنهاس، ابهراز « فضیلت» از 1«خیر»مهم است که 
آمیز خیر، یک فضیلت اسهت و رذیلهت، شکسهت در ایهن تعهد به یک خیر است. ارتکاب موفقیت

 .Annas. 2011, p) دههدمندی سهوق مهیتوانایی جذب دارد و فرد را به فضهیلت «خیر»عمل است. 

و  «آزادی»گفته دانست. او مفهاهیمی مثهل توان هم نظر با اعتقاد پیشای میاندازه اسلوت را تا .(102
دانهد. را که حاصهل ایهن دو خیهر اسهت، فضهیلت مهی «عدالت»را خیر و مفاهیمی مثل  «برابری»

ان در اندیشه  او به وجود رابطه بین فضایل، وابستگی خیرها بهه فضهایل و وابسهتگی فضهایل بهه تومی
دیگر، مثال، یک فضیلت قطعاً متضمن خیر است یا چند خیر در ترکیب یهک خیرها اذعان کرد. برای

 کنند. در قالب یک فضیلت از خود رونمایی می
شود، یک خیهر اسهت. انسان می 2«خوشبختی» در نظر اسلوت، چیزی که ارزش دارد و منجر به

قابهل خیر خهود یها ذاتهاً  4(te, 1992, p. 17Slo) فرد خواهد انجامید 3«سعادت» فضیلت به در مقابل،
ذاتهی  رو، بعضی چیزهها ارزشاین ستایش است و یا ارزشی است که پیامدهای ارزشمندی دارد. از

(Slote, 1992, p. 184) ستن یهک خیهر ابهزاری هسهتندای برای خوب زیعنوان مقدمه و برخی به دارند
درست و غلهط توان گفت که خیر وقتی در مقابلرویکرد دیگر جهت تبیین خیر و فضیلت می در
شهود، داده مهی گیرد یا وقتی که در مواجهه با فضهیلت قهرارمی قرار  - عنوان الزامات اخلاقی  به -

مندی افعهال اسهت، امها درسهت و غلهط ی و ستایشمندبودن، ناظر به فضیلت فرق دارد. خوب

1. good
2. happiness
3. eudaimonia

گرایان، معتقدند که انسان برای خوب زیستن به فضهیلت نیهاز دارد و مخهالف ارتبهاط خوشهبختی و فضهیلت اکثر سعادت .4
انهد. گرایهان بها او مخهالفتکند فضیلت برای خوشبختی ضروری است  امها سهعادهستند  برای مثال، ارسطو فکر می

گرایهانی هسهتند کهه دربهاره  داول و مارتا نوسهبام، سهعادتنویسندگان معروفی مثل الیزابت آنسکوم، فیلیپا فوت، جان مک
ابزارههایی بهرای  انهد. اینکهه سهلامت، ثهروت و شهغل خهوب و ...رابطه  خوشبختی و سعادت با فضیلت بحهث کهرده

 ان مقدمات رسیدن به سعادت نیست، محل بحث و نظر فیلسوفان بوده است.اند و این موارد همخوشبختی
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 رود. جهت ارزیابی افعال به کار می
کند. ای میان فضایل استناد نمیقائل است، اما به وجود چنین رابطه اسلوت به خیرهای متقابل

رو، ایهن گیهرد. ازعنوان یک خیر میان دو نفر و بیش از یک نفر شکل مهی به «دوستی»مثال،  برای
توان گفت که برای یکهی ارزش اسهت و بهرای است که برای هر دو طرف وجود دارد. نمی خیری

است. اگهر در یهک رابطهه  عاشهقانه و دوسهتانه  1یک رابطه  دوسویه «دوستی»دیگری ضد ارزش. 
خیری باشد، قطعاً برای هر دو طرف خواهد بود. اگر مشکلی برای یکی از دو دوست پهیش آیهد، 

خواهد داد، اما ایهن  الشعاع قرارف دیگر هم مطرح خواهد بود و رابطه را تحتاین مسئله برای طر
طور مسهتقل کهارکرد خهود را  ترابط برای فضایل مرتسم نیست، یعنی فضیلت در یک شخص، به

دارد و به وجود یا عهدم فضهیلت در فهرد دیگهری بسهتگی نهدارد. اگهر کسهی شهجاع اسهت، در 
با این فضهیلت  عمهل خواههد کهرد و ربطهی نهدارد کهه حوادث سخت و ترسناک، مطاب   مقابل

رو، هیچ فضیلت شخصی از این» شخصی که دوست اوست یا کنار او ایستاده شجاع است یا نه.
اسهلوت، همچنهین  (.Slote, 2011, p. 111) «شخصی به فضیلت شخص دیگری متکی نیستیا فرا

مثال، دوسهتی  که برایتوضیح این (.Slote, 2011, p. 106 )انگارد خیرها را مستلزم نوعی فضیلت می
در سطح وسیعی به مراقبت نیاز دارد. مراقبت خود یک فضیلت است که حاکی از یهک احسهاس 

رسهانی بهه آنهها  دیگر جهت خیهرها را به برقراری رابطه به یکهمدلی و همدردی است که انسان
 دهد. در ادامه، به توضیح این نکته خواهم پرداخت.سوق می

شود کهه فضهایل خیرهها را با توجه به آنچه در مورد رابطه  خیرها و فضایل گفته شد، دانسته می
توانند در یک شوند. خیر و فضیلت هردو میدربردارند و در مواردی خیرها نیز فضایل را شامل می

ی یابند و برای ه  شهود، فضهایلی  به «ازدواج»مثال،  فرایند تجل  مثهل عنهوان یهک خیهر اگهر محق 
ی خواهد بود یا فضهیلت عهدالت در یهک جامعهه خیرههای  وفاداری و اعتماد متقابل در آن متجل 

 پی خواهد داشت. برابری و آزادی را در

 . مصادیق فضایل3

 . مراقبت و تعادل1 .3
مراقبت، بستری است که در اندیشه اسلوت محل شکوفایی خیرها و فضایل خواههد بهود و خهود 

اساسی مطرح است. بیان شهد کهه نکتهه مههم در تبیهین فضهیلت در نگهاه عنوان یک فضیلت  به

1. reciprocal
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ت ورزیدن نسبت به دیگران است. عش  و نگرانهی فهرد یها  اخلاقی اسلوت، دغدغه داشتن و محب 
گنجد و دامنهه  گسهتردهجمعی می برای افراد نزدیک و عزیز است که در یک محدوده  جزئی و غیر

فهرد وقتهی مثهال،  شود. بهرایتری دارد، مییگری که دامنه  جمعیهای دای ندارد یا شامل نگرانی
خواههد در یهک شود و میشنود، نگران مردم آنجا میخبر وجود قحطی در کشور بنگلادش را می

ورزد، بهه حرکت خیرخواهانه برای آنها کاری کند و به همان میزان که به مردم کشورش عشه  مهی
ت و انگیزه جا نوعی مراقبت شکل مینآنها هم عش  بورزد. در ای گیرد و همان مراقبت است که نی 

این، نوعی احساس که در قالب اخهلاق و فضهیلت جهای گرفتهه و  بر گیرد. بنامی برای عمل قرار
تواند برای افراد دیگر در نقاط مختلف جهان تعمیم یابهد و کهارکرد داشهته دامنه  وسیعی دارد و می

ای در دو کشور بوسهنی و بهنگلادش رد دههد، ایهن بشردوسهتی که اگر فاجعه باشد. توضیح این
دارد. برخی مواقع نیز عاملی سبب مهیوامی های خیرخواهانهانسان است که او را به ارسال کمک

اش را به گروه خاصی معطوف کند و در مهورد آن مراقبهت های خیرخواهانهشود تا شخص تلاش
هایش را بهه کشهور بوسهنی د. دلیلی در این میان وجود دارد که شخص کمکتری داشته باشبیش

ت بیشتر قحطی و مشکلات آنها نسبت بهه دیگهران یها بدهد، نه بنگلادش. این دلیل می تواند شد 
شناخت بیشتر او از مردم کشور بوسنی باشد. با این وصهف، در فضهیلت مراقبهت، تفکیهک بهین 

)در سطح جزئی و در ارتبهاط بها افهراد  ترده( و مراقبت صمیمانه)در سطح گس مراقبت بشردوستانه
تواند هردو فضها را پوشهش دههد: ههم مراقبهت بشهررو، این فضیلت میاین آشنا( وجود دارد. از

 دوستانه و هم مراقبت  صمیمانه. 
شهوند. تعهادل دیگهر مربهوط مهیمهم است که این دو شکل و قرائت از مراقبت چگونه به یک

کند، اما سؤال این است که عمل در این قالب، چهه ست که این دو مراقبت را کنترل میاری اراهک
 شود؟ می شود و تعادل چگونه برقرارزمانی اخلاقی حساب می

تأکید خاص اسلوت بر تعادل بین دو نگرانی این است که حتماً ترکیبی لحاظ شود، نه جداگانهه و 
سهت و دیگهر کهه بها او صهمیمی ا« فرد» بین نگرانی فرد اخلاقی برایرو، این تعادل این تحلیلی. از

عنوان یهک  اش بهست که او برای افراد صمیمیناشناس نیست، بلکه بین نگرانی ا« فرد» نگرانی برای
 .(Slote, 2001, p. 70) عنوان یک طبقه و گروه دارد ای که برای عموم مردم بهطبقه و گروه دارد و نگرانی

نشود،  شناسی اخلاقی برای فاعل برقرارنابراین، اگر تعادل بین دو قرائت از مراقبت در معرفتب
اش را بسیار دوست دارد، اگهر از پی خواهد داشت. برای مثال، پدری که بچه تعارض و آسیب در

صهورت نامتقهارن و نامتعهادل صهرف  ای نداشهته باشهد، انهرژی و تهوجهش را بههاین تعادل بهره
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گرایی او در حد متعادل نیست، در کاهش درد و رنهج مهردم ندش خواهد کرد. یا کسی که بشرفرز
کهه دیگر اعمالش متعادل نخواهد بود، ممکن است پول و انرژی زیهادی صهرف کنهد  در حهالی

(.Slote, 2001, p. 71)تر خرج کند توانست در راهی دیگر با کارآیی بیشهمان را می

 ردی. همدلی و همد2 .3

 1«همهدلی»تهوان از ای در کمال فضیلت مراقبت دارد، میدر اشاره به دو مورد مهم که نقش عمده
  همهدردی ا 2«همدردی»و 

سهت و درک احسهاس نام برد. احساس درد یک فهرد حهاکی از حهس 
  همدلی حکایت دارد. نقش  شخصی که دردمند است و آرزو برای خوب یا بهتر

شدن او، از حس 
همهدلی ههم،  .(Slote, 2013. pp. 9-12)بخشی فعل اخلاقی، بسیار مهم اسهت در هویتهمدردی 

کردن درد دیگران و احسهاس  کمک به دیگران و مراقبت در اخلاق است. فرق است بین حس پایه  
واقع، همدلی به یک عنوان قبلی و همدردی به یک عنهوان  تأسف برای کسی که دردمند است. در

کنهیم، بهرای شخصهی کهه درد دارد و آرزوی ند. وقتی ما احسهاس تأسهف مهیکبعدی اشاره می
تواند رد دهد، حتی اگهر مها کنیم. این امر میواقع، با او همدردی می کنیم، درسلامتی برایش می

گهذار اسهت عبارت دیگر، همدلی، بر انسان تأثیر به (.Slote, 2013, p. 34)درد آنها را احساس نکنیم 
بیشهتر انسهان را بهه  شود از چیزی منفعل و متأثر شویم، اما همدردی در نقطهه  مقابهلو سبب می

کشاند. اگر کسی دردی از فرد دیگر حس کند و یا دردی را از شخصهی کهه واکنش نشان دادن می
هدل عاطفههبه شکلی کاملًا واقعی چیهزی را وانمهود می ای انفعهالی و کنهد، حهس کنهد، دارای م 

 است. ا اگر با کسی همدلی کند، به درد او واکنش نشان دادهپذیرشی است، ام
یهک  کننهده  ای ارزیهابی کنهد کهه منعکسگونه فاعل مبنایی، مایل است فضیلت در افعال را به

رو، فرد پیش از این که یک فاعهل همین و از (Slote, 2001. VII) نگرانی عمومی از جانب فاعل باشد
کنهد و عشه  بهه سان همدل است  انسانی که از روی عش  رفتار مهیمندانه باشد، یک انفضیلت

طرفانه است  نه جانبدارانه، یعنی در فضیلت مراقبهت، بی همنوع دارد. عش  به همنوع، یک مقوله  
ر نمهی شهود  مگهر از سهوی یهک دغدغه این است که همه  بشریت، خوشبخت باشند و این میس 

آشهنا و غریبهه ههم هسهت،  ست، بلکه نگران افراد نهاآشنا و صمیمی اتنها نگران افراد انسان که نه
 طرفانه.یعنی یک نگرانی عمومی و بی

1. empathy
2. sympathy
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 . فضایل مبتنی بر جنسیت 3 .3

گهرفتن جنسهیت اسهت، یعنهی او  نظهر در - از دیهدگاه اسهلوت - یک امر بنیادین در تبیین فضایل
نشی قابلجنسیت را در اتصاف به ویژگی ها برای زنهان  داند. برخی ویژگیمؤثر میستایش،  های م 

شود، در صورتی که همان ویژگی برای مردان فضیلت نیست. یک فضیلت مهیفضیلت تلقی می
گیرد، در صهورتی کهه  تواند در زنان وجود داشته باشد و مبنای بسیاری از کارهای اخلاقی آنها قرار

 شود.در مردان کمتر دیده می
حرفه و شغل رفتن و کار بیرون از منزل برای مردان خیهر اسهت  امها اخلاقهاً گهاهی دنبال مثال،  برای

تواننهد در اشتباه است که زنان خانه و فرزند را رها کرده و بیرون از منزل کار کنند  در صورتی کهه مهی
کردن ظاهراً مخصوص مردان اسهت و بهرای  منزل مثمر ثمر باشند. یا ماجراجویی و تمایل به ریسک

جنسهیت  ان مناسب نیست. این فضیلت، متناسب با نوع خلقت مردان است و فضیلتی مبتنهی بهرزن
 (Slote, 2011, p. 24) آید  نهه بهرای مهردانآنها. در مقابل، احتیاط برای زنان، فضیلت به حساب می

 رو، بعضی از فضایل کاملًا با جنسیت مرتبط هستند.این از

 .نسبیت در فضایل4

تهوان تعریهف کهه قائهل اسهت می یابیم که او در عین اینکاویم، درمیلوت را میوقتی اندیشه  اس
کند. نسهبیت در اندیشهه  واحدی از محتوای فضایل ارائه داد، نوعی نسبیت در آنها را نیز مطرح می

ندارد، بلکهه ایهده  خهود را  او بدان معنا نیست که هیچ معیار ثابتی برای خوب و بد اخلاقی وجود
دانهد. ایهده  نسهبیت در فضهایل اسهلوت، آنهها را بهه حقهای  و تب بر اشهخاص و شهرایط میمتر

عد زمانی و مکانی وابسته می  کند. احتمالاتی از شخص و شرایط زندگی او از ب 
نشی انسانبرخی ویژگی شوند و تلقی می «فضیلت»ای خاص از زندگی ها تنها در دورههای م 

تهوان بهه نسهبیت در رو، مهیاین ممکن است یک رذیلت یا نقص باشد. ازای دیگر همان در دوره
فضایل اذعان کرد. اسلوت یکی از طرفداران این نظریه است و این نسبیت را بها توجهه بهه شهرایط 

ریزی زنهدگی یها هدفمنهدی برنامه»مثال،  کند. برایهای زمانی زندگی فرد تبیین میزندگی و دوره
گیری درسهت های گوناگون زندگی، متضمن تصمیمنسبی است که در دوره یک فضیلت« زندگی

نش، عقل عملی را  در مورد شغل یا حرفه و ازدواج است که معمولًا در افراد بالغ وجود دارد. این م 
شود، ولی همین فضیلت در دوران کودکی شاید یک طلبد که معمولًا در دوران بلوا شکوفا میمی
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عملی و تدبیر در یک کهودک باشهد، مسهتلزم آن اسهت کهه در  چون اگر عقل ضد فضیلت باشد 
دوران کودکی است و سبب رشهد ذهنهی و  هایی که لازمه  بازی احتیاط کرده و از خیلی از فعالیت

رو، این فضیلت، یهک نقهص در کهودک خواههد بهود و چنهین این جسمی اوست، پرهیز کند. از
مثهال، احتیهاط در دوران پهیش از بلهوا یهک  فت و یها بهرایخواهد گر کودکی مورد سرزنش قرار

فضهایل نسهبی، فضهایل  فضیلت است، اما در دوران بلوا  یک فضیلت خواهد بود. در مقابل ضد
رد، شجاعت، اعتدال، عهدالت، صهبر و ... - دارند مطل  و اصلی قرار کهه در ههر دوره   - اعم از خ 

.(Slote, 1983, p. 51)زمانی از زندگی ستودنی هستند 

 2و مستقل 1فضایل وابسته .1 .4

هها، بسهتر مهنشدیگر، نسبیت  منش عبارت شود. بهاین مبحث در ذیل نسبیت فضایل مطرح می
ای کهه گونهه های وابسته و مستقل است. اگر فضیلتی بر فضایل و خیرهای دیگر مبتنی باشهد، بهه

یهک فضهیلت  «فروتنهی»شود. نامیده می «فضیلت وابسته»تبیین یا وجودش منوط به آنها باشد، 
اگر فردی دارای خیرها و فضایل خاصی است که قابلیت ستایش و تمجید دارد، امها  وابسته است.

آیهد و حتهی مهورد خودنمایی و غرور باشد، دیگر فضهایل او بهه چشهم نمی در کنار این امر، اهل
شهوند  او به ضد فضیلت تبدیل میدیگر، فضایل  عبارت گیرد. بهمی سرزنش و نکوهش هم قرار

رو، تبیهین ایهن کنهد. اززیرا فروتنی خود عامل بهروز فضهایل دیگهر اسهت و آنهها را برجسهته می
تواند در یک شخص فضیلت باشد و در شهخص دهد که یک ویژگی میوابسته، نشان می فضایل

.(Slote, 1983. pp. 61- 62)دیگر نباشد 
تنها فضیلت وابسته در میان فضایل نیست، بلکه هستند فضهایلی  «فروتنی»به اعتقاد اسلوت، 

که اگر همراه با فضیلت نجابت نباشهد،  3«شناسیوظیفه»مثال،  که این خصوصیت را دارند. برای
نباشهد،  4تنها فضیلت به حساب نمی آید، بلکه یک رذیلت خواهد بود. اگر نجابهت و انسهانیتنه

ب خوظیفه خر  شناسی ههم بهه ذههن متبهادر واهد بود و دیگر حتی نام وظیفهشناسی یک صفت م 
یابهد. مندانه خهود را مهیشناسی در متن نجابهت، هویهت فضهیلترو، وظیفهاین نخواهد شد. از

1. dependent

2. nondependent

3. conscientious

4. decency
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کند.شناسی را مانند فروتنی یک فضیلت وابسته عنوان میرو، اسلوت وظیفهاین از
  زیهرا (Slote, 2001. p. 22)رسهد ظر میشخصی که سخاوتمند است، در درون خودکفا هم به ن

دوسهتانه از خهود نشهان گرایی خود پیروز شود و یک رفتهار نهوعدوستی و دنیاتوانسته است بر مال
 این در تعریف فضیلت  خودکفایی بیان شد. از دهد  درست همان چیزی که پیش

 1. فضایل جانبدارانه2 .4

ای که اگر فاعل جانب یکهی را بگیهرد، گونه ظ شود، بهاگر فضیلتی نتواند همراه فضیلتی دیگر لحا
دیگر، فاعهل در هنگهام  عبارت از دیگری باید چشم بپوشد، آن فضیلت، جانبدارانه خواهد بود. به

شود و به یک دوراهی و سرگردانی می کارگیری دو فضیلت یا عمل مطاب  آنها دچار نوعی تقابل به
ناچهار، در مهوقعیتی اسهت کهه بایهد  مطاب  کدام رفتار کند و بهرسد که کدام را انتخاب کند و می

انهد و جانهب گرفتهه هم قهرار یکی را انتخاب کرده و دیگری را واگذارد  زیرا دو فضیلت در مقابل
آل و کردن از لحاظ اخلاقهی ایهده کردن دیگری است و مطاب  آن عمل گرفتن مستلزم رها یکی را

 مورد قبول نخواهد بود. 
گیرنهد. مهی دیگهر قهراریهک معمولًا در مقابهل 3«تدبیر»و  2«صداقت»مثال، دو فضیلت برای 

گیرد که نتواند بین آن دو جمع کند. در موردی کهه دوسهت  هایی قرارممکن است فرد در موقعیت
شهود، او از مهن من اشتباهات واضحی دارد و این اشتباهات منجر بهه شکسهت و بهدبختی او می

او صادق باشم و انتقادات و دلایل عدم موفقیتش در زندگی را به او بگهویم. در ایهن خواهد، با می
طور شفاف بیان کنم. این امهر  وضعیت، اگر من صادق باشم، باید از او انتقاد کنم و عیوب او را به

مستلزم آن است که دوستی که در زندگی اشتباه کرده، سرزنش شود و در نتیجه، از صهداقت زیهاد 
رانه عمل کهنم، لازمههمن برن اش آن اسهت کهه جد. در مقابل، اگر من صادق نباشم و بخواهم مدب 

نظر کنم که در این صورت هم صادق  گفتن برخی انتقادها و عیوب  صرف   همه چیز را نگویم و از
کند عیوبش را بگهویم، صهادق باشهم کهه دوستی که اصرار می رو، یا باید در مقابلاین ام. ازنبوده

دهد که فاقد کاردانی و تدبیر هستم یا بایهد بها البته، در این صورت اگر راستش را بگویم، نشان می
در ایهن میهان، (. 31۔Slote, 2011. pp 28)تدبیر عمل کنم و صادقانه زندگی دوست را به نقهد نگهذارم 

1. partial
2. frankness
3. tact
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تواند امثال رسند؟ اگر فضیلت، فضیلت است که باید بمهم است که آیا فضایل به این تعارض می
کهه آیها بهه ایهن  شدن این مسئله از نظرگاه اسهلوت و ایهن این موارد را مدیریت کند. جهت روشن

 رسد.نکته پرداخته است یا خیر، توجه به مبحث زیر لازم به نظر می

 . فضایل اخلاقی و عقلانی5

عقلانهی کهه اند: فضهایل بندی کلهی و جهامع بهر دو دسهتهفضایل، به نظر ارسطو، در یک تقسیم
آینهد و دسهت مهی دهند و تنها از طریه  تعلهیم و تربیهت بهههای خاص عقل را شکل میفعالیت

عد غیر نشی دیگری که فضایل ب  عقلانی نفس هستند. بین ایهن دو دسهته فضهایل، رابطهه  فضایل م 
، یعنی در تحق  ، فضیلت اخلاقهی، محتهاج فضهیلت عقلانهی (۲9 ، ص138۲)پینکافس،  وجود دارد

عملی در این میهان کلیهدی اسهت  است و فضیلت عقلانی، محتاج فضیلت اخلاقی است. عقل
شناسهان  معاصهر فضهیلت، معتقدنهد کهه سازد. معرفتکه فضایل عقلانی و اخلاقی را متحد می

کنند و این عملکهرد فضهایل هایی هستند که در ما تفکرات والا ایجاد میفضایل عقلانی، کیفیت
تهوان رو، نمهیایهن کارکرد گسترده  این نوع فضیلت و تعدد مصادی  آن است. از عقلانی حاکی از

.(Battaly & Slote, 2015, p. 254)گفت تنها یک نوع فضیلت عقلانی داریم 
نشی است که انگیزش عقلانهی و معتقدند که فضیلت عقلانی،  2و مونت مارکت 1زاگزبسکی م 

رو، ایهن این اندیشی و شجاعت فکری. ازاست  مثل آزادفعل و احساس و فهم عقلانی، برآیند آن 
هها و قهوای ذهنهی را مهدیریت کننهد. نوع فضیلت، ابزار کنترل برای انسان هستند که بتوانند منش

(Battaly & Slote, 2015, p. 255) مندی واقع، هر نوع عمل، انگیزش و بهاوری، در دایهره  فضهیلت در
کنهد، بلکهه سوسا فضایل عقلانی را به منش خاص محهدود نمهیمثال،  گنجد. برایعقلانی نمی

کنهد معتقد است که فضایل عقلانی، هر کیفیت ثابت و پایدار از شخص است که او را قهادر مهی
عملکرد خوب داشته باشد و اثرات خوب ایجاد کند. در ایجاد فضهایل عقلانهی، بیهنش خهوب و 

قی، درست تشخیص داد، مهم است.هایی که بتوان حتی از میان فضایل اخلامهارت
نشی تلقی می مهدار را مدار و ههم عقهلشود که هم زندگی اخلاقفضیلت، در کل، یک ویژگی م 

توان از دو جنبه به بازشناساندن فضایل اخلاقهی و عقلانهی پرداخهت. از جنبهه  کند. میمیمدیریت 

1. Linda Zagzebski

2. James Montmarquet
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۱۱۰ 

عد یکهرد اسهلوت، فضهایل عقلانهی، قهوای معرفتی است و از جنبه  دوم، فهم متعارف. در رو اول، ب 
ای به شناختی گستردهشناسانه دارند و توانایی شوند که نقش معرفتاعتمادی تعریف می شناختی قابل

 طور خاص اجتناب ورزد. طور کلی و فضایل اخلاقی به دهند تا از خطا در حوزه  فضایل بهفاعل می
هی وجهود داردرو، میان فضایل اخلاقی و عقلانی ارتاین از  (.3۲ ، ص1394)خزاعهی،  باط منطقهی و عل 

ی را می این  توان در رفع تعارض بین برخی فضایل توضیح داد.ارتباط منطقی و عل 
اعتمهادی بهرای رسهیدن بهه زنهدگی  طور کلهی، فضهایل عقلانهی یهک مههارت و ابهزار قابهل به

فضایل در نظر بسیاری از فیلسهوفان  ابزاری دارند. این دیگر، ارزش عبارت مندانه هستند و بهفضیلت
دهنهد کهه ای بهه فاعهل مهیشناختی گسترده شناسانه دارند و تواناییاخلاق برای فاعل  نقش معرفت

.(Greco, 2002, p. 287) اخلاقی مصون بماند شود، فاعل اخلاقی از خطا در زیستسبب می
عنهوان فضهایل  دیگرگرا هستند، بههتوان گفت فضایلی که از جنبه دوم که فهم عرفی است، می

شوند و فضایلی که خودگرا و ناظر به خود شخص هستند، فضهایل مصهلحتی اخلاقی لحاظ می
نگری، تحهت فضهیلت شوند. فضایلی مثل خودکنترلی، صهبر، آینهدهیا عقلانی در نظر گرفته می

.(Slote, 1992, p. 129)گنجند. در واقع، عقلانیت در عمل، خود یک فضیلت است عملی می عقل
اسلوت، هفت فضیلت اصلی وجود دارد که چهارتای آن عقلانهی  نظر بنابر آنچه گفته شد و از

و سه تا از آنها اخلاقی هستند. چهار فضیلت اصلی عقلانی، عبهارت اسهت از: اعتهدال، قهدرت 
وع )میهل بهه خوشهبختی خهود(. دو نه هدف، شجاعت مقابله با حوادث ناخوشایند و خودنگرانی

مراقبتی که برای افراد نزدیک و آشنا، و افراد غریبه وجهود دارد و مراقبهت و نگرانهی بهرای کشهور و 
 های آن هم سه فضیلت اخلاقی اصلی هستند.سیاست

دیگهر، خیرهها بهه  بیان پیش از این گفتیم که خیرها بر فضایل مربوط به خود منطب  هستند. به
ها با فضایل اخلاقی همراه هستند: خیرهایی مثهل عشه ، اند. خیرهای مشخصی تنفضایل وابسته

هسهتند و  انسهان 1خوشهبختیدوستی، بشردوستی و مشارکت سیاسی. این خیرها عناصر اساسی 
شوند  زیرا به نوعی مها را بهه یهک شهخص یها اشخاصهی همه با نام خیرهای ارتباطی شناخته می

یا دوسهتی، بهه مراقبهت  خیر عش . به بیان دیگر، Slote, 2001, p. 200)( کنندخودمان مرتبط می غیر
طهور  مندانه است که بههصمیمانه وابسته است  زیرا مراقبت صمیمانه، قسمتی از مراقبت فضیلت

طهور مشهابهی  کنیم. بهمان رفتار میعلاقه خاص با روشی مرتبط است که با دوستان و افراد مورد
مندانه بهرای نهادههای سیاسهی دارد و نگرانی فضیلت خیر بشر دوستی با مراقبت انسانی مطابقت

1. well-being
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 (Slote, 2001, p. 201) به خیر مشارکت سیاسی وابسته است.

 . عقلانیت در مواجهه با تعارض فضایل1. 5

کارگیری برخی فضایل در موقعیت خاص، فاعهل  با توجه به آنچه در عناوین قبلی گفته شد، در به
واقع، این مسئله حهاکی از نهوعی تعهارض اسهت. بایهد  د. درشواخلاقی با معضلاتی مواجه می

توجه داشت که فضایل عادت نیستند که در هر موقعیتی یکسان خودشان را نشان دهنهد. فضهایل، 
کارگیری خاص آنها برای انسان دیکته شده باشد، بلکه یک جنبهۀ  یک قانون نیستند که وضعیت به

توان گفهت رو، نمیاین کنند. ازشکال گوناگون ظهور میدرونی دارند که در بسترهای متفاوت به ا  
های گونهاگون زنهدگی انسهان گرفت. فضایل در عرصه کارتوان فضایل را بهبا یک روش واحد می

شوند و راهشهان از ههم دیگر ربط دارند و در محدوده هم وارد میفرصت رد نمودن دارند  به یک
این در رابطه بها برخهورد بها یهک  از انند همان تعارضی که پیشهم. (Annas, 2011, p. 84)جدا نیست 

دوست صادق یا مدبر توضیح دادیم. در مثال دیگر اگر یک حکومت در جامعه بخواهد برابهری بهین 
ای جلوگیری کند و یکی از راهکارها ایهن شود، باید از انباشت ثروت در دست عده فقیر و غنی برقرار

ای را اعتهراض عهده شود والیات بگیرد. این امر مانعی بر سر آزادی آنها میاست که از افراد پولدار م
شهود. نمهی دیگر، اگر این کار انجام نشود، فضیلت عدالت در جامعه نهادینه سوی پی دارد. از در

هسهتند. مسهئله دیگهر متهزاحم )آزادی و عدالت( با یهک ای است که در آن، دو فضیلتاین نمونه
کارگیری فضهایل  ن فیلسوفان اخلاق به عدم وحدت فضایل مشهور است. اگر فرد در بهحاضر در میا

مندانه عمل کند کهه سهتودنی ای فضیلتگونه در سطح فردی و جمعی دچار تعارض شود و نتواند به
صورت تکامل در فضایل در  مندانه لحاظ شود، گویای عدم وحدت فضایل است. در اینو فضیلت

توان همه فضایل را باهم داشت. وحدت در فضهایل مههم ممکن خواهد بود و نمیراستای سعادت نا
رو، ایهن فضهیلتی نرسهد  ازواقع، بهه بی کارگیری آنها دچار مشکل نشود و در است تا شخص در به

 (Upton, 2008, p. 79) .شودوحدت فضایل به پویایی آنها نیز منجر می
این بیان که اگر یکی از فضایل را نداشهته باشهیم، از  نظر ارسطو هم هست  با این مسئله، مورد

پهذیرد بقیه محروم خواهیم بود، یعنی همان وحدت فضایل. ارسطو دکترین وحدت فضایل را مهی
توانهد همهه  ظاهر متصادم را در کنار هم داشت، یعنی فرد مهی توان فضایل بهو معتقد است که می

رو، ههیچ ایهن گرفته، مطاب  آن عمل کنهد. از کارر کدام را بهفضایل را دارا باشد و در موقع لزوم ه
تواند وحدت فضایل را حفهظ گیرد. به نظر او آنچه مینمی فضیلتی عملًا در تصادم با دیگری قرار
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۱۱2 

عملهی  دیگر در نظر گرفهت و ایهن عقهلاست. فضایل اخلاقی را باید با یک 1«عقل عملی» کند
صهورت مهنظم پوشهش دههد و  همه  فضایل را یکجا در شخص به است که این قابلیت را دارد که

نش را در کل به یک روش جهامع نگهر و کلهی تعارضات احتمالی را مدیریت کند. عقل عملی، م 
تواند بخشنده باشد و آن را توسعه دهد، اما فضهیلت انصهاف و دهد. فاعل اخلاقی نمیتوسعه می

عمال ا ین بخشندگی، نیاز به فضایل دیگر دارد تها تعهادل را رعایهت تدبیر را نداشته باشد  زیرا در ا 
فراط و تفریط دچار نشود.  کرده و به ا 

در این تحلیل، راه حل اسلوت هم در رفع تعارضات اخلاقهی مبتنهی بهر یهک عقلانیهت عملهی 
 فرد اسهت و ههر به که هر وضعیت منحصرکند. با توجه به این ست که بهترین انتخاب را ممکن میا

ههای ها و ارائه شهیوههای خاص معرفتی و فضیلتی است، امکان اتخاذ تصمیمشخص دارای ویژگی
توان گفهت پذیر نیست. با توجه به آنچه گفته شد، میها کلی و تعمیمگوناگون وجود دارد و این روش
طهوری  انهد. بههدمندانه، محوری میآل و فضیلتگیری اخلاقی ایدهاسلوت، عقلانیت را در تصمیم

دیگر، فضهایل عقلانهی را بهه کمهک  عبارت مندی در گرو عقلانیت است. بهکه قائل است فضیلت
و فصهل شهود.  ههای احتمهالی حهلخواند تا مشکلی پهیش نیایهد و تصهادممیفضایل اخلاقی فرا

گرایی در تفکر اسلوت، یک ارزش است. درست نیست که فاعل غیرعاقلانهه عمهل عقلانیت و دلیل
در  دههد. ایهن تعهادل کند، بلکه او باید یک تفسیر متعادل از عقلانیت را الگوی رفتار خهویش قهرار

(. Slote, 1992, p. 2)شهود پذیری، ایجهاد مینگرش فیلسوفان تحلیلی، با ارزش و با قابلیت انعطاف
 شود:در تحلیل افکار او دو راهکار مبتنی بر عقل در خصوص این مسئله یافت می

شود، بدان صورت که رابطه  بهین به از عقلانیت در رابطه  بین فعل و غایت آن توجیه مییک جن .1
شکل ابزار و هدف، نیاز به هماهنگی دارد. ایهن همهاهنگی همهان عقلانیهت  فعل و غایت به

ت و فعهل مرتسهم  است. ترسیم این عقلانیت در فعل اخلاقی در نظر اسلوت در رابطه  بین نی 
کند که اگر به لزوم همراههی ایهن دو بهاور ا که ابزار هدف است، قصد میاست. فاعل، فعل ر

(Slote, 2009, p. 140) شههودعقلانههی مههی داشههته باشههد، ولههی قصههدش نکنههد، کههارش غیههر
ورود عدم عقلانیت در اوست.  دیگر، ناسازگاری در باورهای فاعل، نشانۀ عبارت به

زگاری بین عقل و احسهاس اسهت. عقهل یهک یا سا در تقابل «عقلانیت»جنبه  دیگر فضیلت  .۲
ال است  در حالی انهد. ههردوی اینهها فعهال و انفعهالی کهه احسهاس و عاطفهه غیهرتفکر فع 

1. practical intelligence, practical wisdom, phronesis
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عنوان یک عمهل مختارانهه  صورت مبنایی در فضایل انسان نقش عمده دارند، یعنی فعل به به
یلتی کهه در اخهلاق عنوان فض مثال، مراقبت به هم از عقل و هم از احساس متأثر است. برای

هها اسلوت بسیار اهمیت دارد، از نوع احساس و عاطفه است. یا عش  یکی از بالاترین ارزش
تواند عقلانیت را کنار بگذارد و احساس را مقدم است  تا جایی که برای زندگی خوب گاه می

است تها  تر بر همدلی و عاطفه و احساس، مترتبرو، اخلاق مراقبت اسلوت بیشاین کند. از
دهنهد کهه تهر مها را بهه ایهن سهمت سهوق میهها بهیشارزش (.Slote, 2013, p. 16) عقلانیهت

کهارگیری فضهایل، بهه هنگهام  مبنای رفتاری ما باشد و نه عقل. اینجا هم در بهه «احساسات»
های آن عهاطفی و احساسهی شود که فضیلت اخلاقی که اکثریهت مؤلفههتعارض، مطرح می

توجیه است. اسهلوت از  ارگیری شود یا عقلانیت چگونه در کارکرد آن قابلک است، چگونه به
فضهیلت داند. و آن را راه حل این مسئله می گویدسخن می 1«قابلیت انعطاف»فضیلتی به نام 

 سهت و دایهره  مفههومی متفهاوت از مراقبهت و همهدردی ا «قابلیت انعطهاف»یا  «پذیرندگی»
را تحهت الشهعاع  و شناخت فرد، همدلی و عاطفه ای که همه  باورهاگونه به تری دارد گسترده

عد خاص، مبنهای معرفت (.Slote, 2013, p. 30) دهدمی خود قرار شناسهی این فضیلت در یک ب 
 و فضایل عقلانی است.

ههای گونهاگون بها ها در زنهدگی و در فراینهد تصهمیم گیهریتوان گفت انسانبه عبارت دیگر، می
ههای ریهزیاند که هر یهک بهه نهوع خهود در برنامههی مختلف وجودی نفس احاطه شدههاساحت

ههر یهک از احساسهات،  اند. بنا بر رأی اسلوت، فاعل اخلاقی باید بداند چگونه دامنه  شخص دخیل
ها و فشارهای روانی را کنترل کرده، نحوه  عملکرد خود را مدیریت کند. این امر تنهها بها مسهئلۀعاطفه

هر اسهت. نبایهد اضهطراب و  ای به نام قابلیت انعطاف و پذیرش امکانهات گونهاگون در زنهدگی میس 
نظر کند و از میان امکانات گوناگون آنچه بهترین  استرس سبب شود که فرد از تصمیم بهتر صرف  

 نیست را برگزیند. انسان باید تلقی باز و منعطفی نسبت به امکانات و حوادث زندگی داشهته باشهد
رو، اسهلوت ایهن از. (Slote, 2013, p. 17) و امیال خود را با یک برنامه زندگی درست مهدیریت کنهد

داند. بدین صهورت کهه انعطهاف تنهها یهک عقلانی می۔فضیلت انعطاف را یک فضیلت شناختی
عقلانهی کهه ناشهی از  ههای غیهرتوانهد گهرایششود، بلکه حتی میفضیلت عقلانی حساب نمی

ههای گیهریعواطف در ارتباطات شخصی هست نیز مدیریت کنهد، یعنهی تصهمیماحساسات و 
شهناختی و عاطفی نیز شکلی از قابلیت انعطاف است و قابلیت انعطاف ههر دو حهوزه عقلانیهت 

1. receptivity
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 .(Slote, 2013, p. 195)دهد احساس را پوشش می

در مهواقعی کهه سهت. حتهی ههای اخلاقهی اطور کلی، عقلانیت پایه  مناسهبی بهرای انگیزه به
ویژه در اخهلاق مراقبهت آنجها کهه تراشهد. بههعقلانیت عملی در ظاهر موانعی برای اخهلاق مهی

رو، انعطاف، یک فضیلت اسهت کهه این گیرد. ازمی همدردی و همدلی مبنای عمل اخلاقی قرار
در اعمهال  حال به عاطفه هم نقشی بهدهیم تها عین گرا باشیم و درتوانیم عقلدهد ما مینشان می

ایفا کند. با این فضیلت همچنان تأکید اصلی بر کنترل و عقلانیهت خواههد بهود و مهدیریت بهین 
 (Slote, 2013, p. 201) احساس و عقل به نحو مطلوبی با این فضیلت صورت خواهد گرفت

 .Slote, 2013, p) دانهدرا مبنای اخلاقی زیستن می «عقلانیت»اسلوت، با توجه به آنچه گفته شد، 

مندانه عمل کند کهه حواسهش بهه عقهل و فضهایل لحاظ اخلاقی فضیلت تواند بهکسی می .(167
مرتبط با عقلانیت هم باشد. اسلوت، معرفت اخلاقی را نهوعی درک درونهی حاصهل از فضهیلت 

داند که استنتاج عقل است  درست بهر عکهس هیهوم کهه ایهن معرفهت را ناشهی از احسهاس می
جاز است یا نهه، یهک قضهاوت  کند آیا آنچه مد   ل بررسی میداند. اینکه فاعمی نظر دارد، اخلاقاً م 

داند که بهه نتهایج اخلاقهی ههدایت کنهد. عاقلانه است، یعنی عقل را برخوردار از این قابلیت می
شده، راهکار دیگری به اسلوت ارائه کهرد و آن، ارائهه  اخهلاق  توان در رفع تعارض مطرحالبته، می

محهور اسهت و بها بر اینکه فضیلت محور افزون  زیرا اخلاق دین(138۶)اکبری،  بر دین است مبتنی
ههای دینهی از طریه  کردن آموزش تواند با دخیلدهد، همخوان است، میاخلاقی که او ارائه می

ههای اخلاقهی داشهته گیری در حل تعارضارائه  الگوهای عملی یا فضایل دینی تأثیر بسیار چشم
کند و این دو را در رساندن انسان به زنهدگی سهعادتمندانه شد. او تنها به عقل و اخلاق بسنده میبا

 داند که یک اخلاق سکولار را رقم خواهد زد.کافی می

 گیریتحلیل و نتیجه

ای بهدون نظریهه عنوان فیلسوف اخلاق، فضیلت را در فضایی منعطفانه و غیهر مایکل اسلوت، به
مبنا و ملهم از احساسات اخلاقهی را کند. او رویکردی فاعلبت و مطل  تبیین میحضور قانون ثا

دنبهال  های اخلاقی را در خود جهای دههد. او بههانتخاب کرده تا بتواند تمام احتمالات و موقعیت
دهد که این قابلیهت را داشهته ارائه میاصل یا قانون خاصی نیست، بلکه نظام و نظریه  اخلاقی ای

انسان حاکم باشد و تابع نظام خاصی نباشد و شاید دلیل راه ندادن دیهن بهه  که بر کل زندگیباشد 
اش که با اصولی خاص همراه است، همین باشد. اسهلوت، بها توجهه بهه همهین طهرز نظام اخلاقی
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ضعف نفس، یعنهی  داند که در مقابلتفکر، فضیلت را حاکی از یک توانمندی و قدرت در نفس می
دارد و او را مهیگیرد. فضیلت، صاحبش را از عملکرد منفعلانه و ضعیف بازمی قرار «رذیلت»همان 

رو، ایهن ههای بهد حفهظ خواههد کهرد. ازتمایلات نفسهانی و انگیهزه از ضعف یا شکست در مقابل
ههای شخصهیتی یهک انسهان و عهادات او متمهایز فضیلت یک ملکه و یک منش است که با ویژگی

رسهانی  عنوان فضیلت، خصوصهیت خیهر د که معیار اصلی در تلقی یک ویژگی بهاست. بررسی ش
 رسد.طور تشکیکی به خود صاحب فضیلت و دیگران می آن است که دامنه  آن به

تبیین مورد ارائه  اسلوت از فضیلت مخالف آن است که خیر را همان فضهیلت بدانهد و بهه اعتبهار 
 دهد و تنها یک نگاه فردمحور به آن ندارد. یاری میوجود فضیلت، فاعل را در رشد اجتماعی 

کنهد  نهه در اسلوت، نسبیت در فضایل را هنگام تحق   فضایل در ارتباط با اشخاص معنها می
محتوا و حقیقت آنها. فضایل در صورت و مصداق، تابع موقعیهت و شهرایط و اشهخاص اسهت. 

نشهی کهه در  بحث شد، قابلرو، این نسبیت با وحدتی که در نوشتار حاضر این از جمع اسهت. م 
تواند نقص یها ضهعف تلقهی شهود و دوران کودکی ستودنی است، در دوران بلوا یا بزرگسالی می

نشهی کهه در دوران بزرگسهالی سهتودنی اسهت و فضهیلت  حتی قابهل سهرزنش باشهد و بهالعکس م 
گهرا ه فضایل نگهاهی مطله آید در دوران کودکی نقص باشد. با توجه به اینکه اسلوت بحساب می به

دیگر دخیهل هسهتند، تعارضهاتی در  کاری یهکدهد که در محدوده  ای ارائه میگونه ندارد و آنها را به
عهد احسهاس و ترین تقسهیمدیگر، جامع عبارت شود. بهاین میان مطرح می بندی فضهایل، لحهاظ ب 

گیرنهد  مهی دیگر قهراربها یهک ر تقابهلاخلاق و عقل در آنهاست که اتفاقاً فضایل از همهین منظهر د
توانهد مند، همه  فضایل را داراست و دارای چنان بینشی است که میکه انسان  کاملًا فضیلت حالی در

همه  آنها را به تناسب احتمالات و مواقع گوناگون به کار گیرد  در عین اینکهه دچهار تعهارض نشهود و 
گیری و غایتی که بهر یهک فضهیلت مترتهب هترین تصمیمعقل، اخلاق و احساس در هم بیامیزد با ب

پهردازد و سهپس بها ایهن است. بنابراین، او از دو جنبه به بازشناساندن فضایل عقلانی و اخلاقی مهی
ی وجود دارد، به بررسی تعارضات احتمالی می  پردازد.لحاظ که بین آنها ارتباط منطقی و عل 

کنهد کهه اجهازه ای تبیهین مهیگونه یت انعطاف را بهعملی و قابل مایکل اسلوت، فضیلت عقل
توانند یک ارتباط وثی  بدون هیچ گونه چالشی بهین حضور و نظارت در تمام فضایل را دارند و می

 .کند و این کارکرد، حتی وحدت فضایل را حاصل خواهد کرد آنها برقرار
او فاعل اخلاقهی را بهیش  نگاه اسلوت در رفع تعارضات بین فضایل، یک نگاه سکولار است.

کند و از تأثیر باورهای دینی و وجود الگوهای مذهبی و نصوص دینهی در از حد توانمند فرض می
یهابیم کهه ای نبرده است. مگر چه کسی یا چه کسانی و تا چه حد افرادی را میاین راستا هیچ بهره
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در بهتهرین وجهه تعهارض حاصهل از تواننهد پی آن مهی اکثریت یا همه فضایل را دارا هستند و در
فضایل را مدیریت کنند؟ اسلوت اگر بخواهد خود را از این نقد برهاند، راهکار درونی در اندیشهه 

شود که باز هم ناقص است، یعنی خود فضایل بیایند و مشهکل خهود فضهایل را رفهع او یافت می
گو نباشهد و فاعهل نتوانهد، خکه در خیلی از موارد ممکن است ایهن راهکهار، پاسهکنند  در حالی

خودش این جدال درونی را بینابین حل کند. ضمن اینکه این سؤال مطرح است که خود فضهیلت 
 تواند به آن دست یابد؟ حاصل چیست و چگونه فاعل می «انعطاف»یا  «پذیرندگی»
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